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زنـــــدگیزنـــــدگی
نوجوان که بودم برای پیدا کردن مسیرم، زیاد 
بی‌راهـــه رفتـــم و در نهایت از میان مســـیرهای 

مختلفی که زیستم‌شـــان انتخاب کردم.
یـــادم هســـت که حتـــی بـــرای انتخاب ســـبک 
موســـیقی مـــورد علاقـــه‌ام مدت‌هـــا بـــه هـــر 
موزیکی که وارد بازار می‌شـــد گوش می‌دادم. 
اما پس از مدتی چند خواننده را انتخاب کردم 

برای شـــنیدن.
در خانـــه مـــا موزیـــک گـــوش دادن کار خوبـــی 
نبـــود. مـــن هم همیشـــه بـــا هدفـــون و پنهانی 
موزیک‌هایـــم را گـــوش مـــی‌دادم امـــا جایـــی 
پدرم متوجه شـــد و کمی بعد اطلاعاتی درباره 
اشـــتباهات آن خواننـــده به من گفـــت و ادامه 
داد فکـــر نمی‌کنـــی چنیـــن شـــخصی، گزینـــه 

مناســـبی برای شـــنیدن نباشـــد؟
روشـــش درســـت بود، آرام و همراه بود اما من 
فقـــط از صـــدای آن خواننده خوشـــم می‌آمد. 
بـــه پـــدرم گفتـــم: »صـــدا خوبـــی داره، منم به 
صـــداش و ترانه‌هایش گوش می‌دم. به عنوان 
الگوی زندگـــی که انتخابش نکردم، حتی چیز 

خاصی دربـــاره‌اش نمی‌دونم.«
امـــا یـــادم آمـــد کوچکتـــر کـــه بـــودم، تقریبـــاً 
ابتدایی، زمان تماشای مسابقات فوتبال جام 
جهانـــی درباره یکی از بازیکن‌هـــای تیم آلمان 
گفتم »چقدر خوشـــگله.« این جمله از دهان 
من خارج شـــد و تماشای جام‌جهانی و فوتبال 

برای مـــن ممنوع.
مـــن خـــوب یـــادم هســـت نوجوانـــی و بـــالا و 
پایین‌هایـــش را چطـــور گذرانـــدم. از همـــان 
بچگـــی چنان ترســـی در وجودم شـــکل گرفته 
بـــود که جـــرأت نداشـــتم درباره ســـلبریتی‌ها، 
هنرمنـــدان، بازیکن‌ها یا هرشـــخص معروف 

دیگـــری ابـــراز نظـــر یـــا حتی فکـــر کنم.
این ماجرا باعث شـــد سال‌ها بعد از نوجوانی و 
در دوران بزرگسالی آن حس و حال نوجوانی را 
تجربه کنم و آن موقع خیلی ترســـیدم. زمان با 
فعل هماهنگ نبود و به جای ترشح آدرنالین و 
ایجاد هیجان، فقط وحشت را به من القا کرد. 
من آن روزها با مشـــاورم زیـــاد صحبت کردم و 
مدتـــی بعد از ماجرا عبور کـــردم اما ممکن بود 
به این ســـادگی عبور اتفاق نیفتد. ممکن بود 
عواقب ناخوشایندی همراه داشته باشد و من 

هزینه سنگینی برایش بپردازم.
ایـــن روزهـــا کـــه ری اکشـــن‌ها بـــه ازدواج رضـــا 
گلـــزار را می‌بینـــم، تمســـخر و تحقیـــری کـــه 
نســـبت بـــه نوجوانـــان بـــروز داده می‌شـــود، 

غمگیـــن می‌شـــوم.
نادیـــده گرفتـــه شـــدن حس‌هـــای نوجوانـــی 
و اصـــرار بـــه قالـــب‌زدن آدم‌هـــا، نتیجـــه‌اش 
می‌شـــود شـــخصی کـــه در بزرگســـالی هنـــوز 
بحـــران هویتـــش را طـــی نکـــرده و اســـتقلال 
شـــخصیتی نـــدارد و هرلحظـــه ممکـــن اســـت 
نیازهـــای ســـرکوب شـــده نوجوانیـــش در 
بزرگســـالی بروز کند. این یعنی علامت خطر، 
یعنی مشـــکل و مســـأله، یعنی هشدار جدی.

نوجوانـــی دوران عجیبـــی‌ اســـت کـــه می‌تواند 
ترســـناک باشـــد. می‌تواند منجر بـــه رفتارهای 
خطرنـــاک شـــود و می‌توانـــد عواقـــب غریبـــی 
همراه داشـــته باشـــد. اما اگر نوجوان همراهی 
والدیـــن و جامعـــه را داشـــته باشـــد، حـــس و 
حالـــش درک شـــود و بـــه خاطـــر رفتارش 
مـــورد تحقیـــر قـــرار نگیـــرد، بهتـــر 
می‌توانـــد تصمیـــم بگیـــرد و در 
نهایت انتخاب سالم‌تری داشته 
باشد.در این شماره در کنار تمام 
مطالـــب جـــذاب و خواندنـــی که 
داریـــم هم کمـــی دربـــاره تفاوت 
آدم‌هـــا حـــرف زدیـــم و هـــم کمـــی 
ماجـــرای ازدواج گلـــزار و اتفاقـــات 
بعدش را شـــکافتیم. پس بـــا ما همراه 
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گذاشتن قانون در خانه
بخشـــی از شخصیت کودک در خانواده شکل می‌گیرد. پی، اصل 
و اصـــول و ســـقف و مهمتریـــن طبقه ســـاختمان تربیت کودک در 
خانواده شـــکل می‌گیرد. ممکن اســـت که برای زدن در و پنجره و 
تزئینـــات کمک بگیریم ولی برای پی‌ریزی و ســـتون‌ها نمی‌توانیم. 
باید بتن‌ریزی و قالب‌بندی بلد باشـــیم و طوری عمل کنیم تا خود 
کـــودک یاد بگیـــرد ادامه راه را خودش برود، چون ما والدین تا یک 
ســـنی مســـئول هســـتیم و بعد از آن به عهده خودش است. قبول 
داریـــد کـــه می‌گوینـــد اگـــر می‌خواهید ســـاختمان تربیـــت کودک 
شـــما برج شـــود، باید خـــودش بتن‌ریزی را بیامـــوزد و ادامه دهد؟ 
داریـــم درمورد آموزش قوانین در خانه، ســـاعت خـــواب و بیداری 
بـــه فرزنـــد، زمـــان مفید مطالعـــه و بازی‌ کـــودکان حـــرف می‌زنیم. 
آیـــا در خانـــه و بیـــن اعضای خانواده شـــما قواعـــد و قوانینی حاکم 
اســـت؟ شـــما والدین چقدر نســـبت به رعایت قواعـــد زندگی‌تان 
و آمـــوزش رعایـــت آنهـــا بـــه فرزندانتـــان مقید هســـتید؟ چطور به 
کودکتـــان یـــاد داده‌ایـــد که هر چیـــزی وقتی دارد؟ یادتـــان می‌آید 
کـــه خودتـــان در کودکـــی چطـــور بـــا قوانیـــن ریز خانه آشـــنا شـــده 

بودید و یـــادش گرفتید؟
 

کودکان ما به مرزبندی‌ها نیاز دارند
ســـه فرزنـــد دارد، همزمـــان گاهـــی پروژه‌هایـــی بـــرای ترجمـــه هم 
در خانـــه انجـــام می‌دهـــد، می‌گوید: کبوتـــران جوجه‌هـــای خود را 
وابســـته نمی‌کننـــد. زمانـــی کـــه جوجـــه ناتوان اســـت و بـــال پرواز 
نـــدارد، نوازشـــش می‌کنند اما همیـــن که بال و پـــری درآورد و قوه 
پرواز در او بروز کرد، ســـعی می‌کنند او را از وابســـتگی خارج کنند.
شـــاید دیـــده باشـــید کـــه کبوتر بـــه جوجه‌اش نـــوک می‌زنـــد و او را 
وادار بـــه پـــرواز می‌کنـــد یـــا مثلاً جلـــو جوجه‌اش حرکـــت می‌کند و 
یک‌مرتبـــه در یـــک فاصلـــه دو متـــری پـــرواز می‌کند تا بچـــه هم به 
هـــوای او بپـــرد، دوباره چهار متر آن طرف‌تر پـــرواز می‌کند و جوجه 

بـــاز از او تقلید دارد.
این‌ها راه و رســـم زندگی را به فرزندانشـــان این‌گونه یاد می‌دهند. 
همـــه ایـــن روش‌ها را خـــدا به حیوانـــات یاد داده اســـت، حیوانات 
می‌تواننـــد بزرگتریـــن منبـــع معلومـــات بـــرای مـــا باشـــند، چـــون 

معلمشـــان خداست.
کـــودکان مـــا هـــم بـــه مرزبندی‌هـــا نیـــاز دارنـــد. بـــدون وجـــود 
مرزبندی‌هـــای مشـــخص، هیچ‌گونـــه راهنمـــا و اصولـــی هـــم برای 
زندگی وجود نخواهد داشـــت. زندگی کردن بدون راهنما و اصول 
نیـــز احســـاس ناامنـــی را در زندگـــی کـــودکان بـــه وجود مـــی‌آورد.

والدیـــن، مهم‌تریـــن و اصلی‌تریـــن مرجـــع امنیـــت در زندگـــی 
کـــودک هســـتند و اگر رفتار والدین طوری باشـــد که نشـــان بدهد 
هیـــچ کنترلـــی بـــر زندگـــی کـــودک ندارنـــد، رونـــد بی‌اعتمادی‌هـــا 
و بی‌اطمینانی‌هـــا نیـــز در زندگـــی کـــودک آغـــاز می‌شـــود. توجـــه 
داشـــته باشـــید کـــه کـــودکان ذاتاً به ســـمت محدودیت‌هـــا حمله 
می‌برنـــد چـــون نیـــاز دارنـــد بداننـــد کـــه محدودیت‌هایـــی هـــم 
وجـــود دارد و افـــرادی هـــم هســـتند کـــه می‌خواهنـــد امنیـــت آنان 
را تأمیـــن کننـــد. منـــزل ما، منزل شـــما نیـــاز به قوانیـــن و مقررات 
مشـــخصی دارد. چنانچه این قوانین وجود نداشـــته باشد، فرزند 
شـــما نمی‌دانـــد کـــه وظیفـــه‌اش چیســـت و شـــما هـــم نمی‌توانید 
کـــودک را از امکاناتـــی محروم و یـــا برخوردار کنید، همـــان تنبیه و 
پـــاداش قدیمـــی خودمـــان. اگر در خانه، ســـاعت رفتـــن به خواب 
مشـــخص نباشـــد، شـــما نمی‌توانیـــد به کـــودک خـــود بگویید که 
چـــرا دیـــر می‌خوابـــی. اگـــر بـــرای اســـتفاده از تلویزیون و گوشـــی، 
قانونـــی نداشـــته باشـــید، نمی‌توانیـــد به کـــودک خـــود بگویید که 
چـــون از گوشـــی زیـــاد اســـتفاده کرده، بـــه همین علت از گوشـــی 

محـــروم می‌شـــود.
مفهـــوم دیـــر، زیـــاد، میهمانی، خانـــه و ایـــن کلمه‌ها زمانـــی معنا 
پیـــدا می‌کند که شـــما از قبل آنها را مشـــخص کرده باشـــید. پس 
اگر در منزل شـــما قوانین مشـــخصی وجود نـــدارد، باید در انتظار 
بی‌نظمـــی کـــودک هم باشـــید. فرزند شـــما هیچ‌گاه ایـــن لحظات 

را از یـــاد نخواهـــد برد.
امـــا گاهی هم می‌شـــود کوتاه آمـــد. مثلاً ما مســـافرت رفته بودیم 
بـــا یکی از دوســـتانمان. در مســـافرت هم عادت خـــواب و بیداری 
بـــا تغییراتـــی همراه می‌شـــود. ســـاعت یک ربع به یک نیمه‌شـــب 
بـــود کـــه بچه‌هـــا گفتنـــد می‌خواهیـــم تفنگ‌بـــازی کنیـــم. گفتـــم 
تفنگ‌بـــازی بـــرای فـــردا کـــه همســـایه‌ها بیدار باشـــند تا بـــا خیال 
راحـــت بتوانیـــد باهیجـــان بـــازی کنیـــد. چـــون الان دیـــر وقت هم 
هســـت فقـــط می‌توانیـــد تـــا یـــک ســـاعت بـــا نقاشـــی و لگـــو بازی 

کنید. قبـــول کـــرده بودند.
بااینکـــه مـــا هـــر دو خانـــواده روی ســـاعت خواب بچه‌ها حســـاس 
بودیـــم ولـــی بـــه بچه‌هـــا گفتیم که مســـافرت بـــا خانه ایـــن فرق‌ها 
را هـــم دارد چـــون نیـــاز بـــه انصاف و عدالـــت نیاز مهمی اســـت که 
کـــودک و آدم بـــزرگ ندارد. خیلی از ذوق‌های بچه‌ها درســـت مثل 
مـــا آدم بزرگ‌هاســـت امـــا انـــگار گاهی فرامـــوش می‌کنیـــم و فکر 

می‌کنیم چون آدم بزرگ هســـتیم برای خودمـــان حق بیدارماندن 
و بـــازی گروهـــی قائل هســـتیم ولـــی برای بچه‌ها نه. ممکن اســـت 
مـــادری هـــم قبول نداشـــته باشـــد و بگویـــد خب پس بچـــه از کجا 
فرقـــی کـــه با آدم بزرگ دارد را متوجه بشـــود و اصـــاً وقتی به خانه 
برگردنـــد، عادت روزمره‌شـــان دچـــار بی‌نظمی می‌شـــود. ولی من 
می‌گویـــم بچه‌ها از مدل رفتار ما متوجه می‌شـــوند، اینکه آن خط 
قرمزهـــا را در فضـــای اقتـــدار و مهـــر چطـــور برای کودک مشـــخص 
کنیـــم و بگوییـــم بـــدن مـــن کمتـــر از تـــو بـــه خـــواب احتیـــاج دارد، 
پـــس ممکـــن اســـت شـــما بخوابید و مـــا هنوز بیـــدار باشـــیم. ولی 
حواســـمان اســـت که شـــما هـــم علایقی داریـــد مثـــل بیدارماندن 

بیشـــتر و بـــازی با رفیـــق که مـــا درک می‌کنیم.
 

نباید افراط و تفریط کرد
بـــه دلیـــل تولـــد فرزنـــد دومـــش ادامه تحصیـــل در مقطع ارشـــد و 
بازار کار را رها کرد و گفت معتقد اســـت رشـــد تربیتی فرزندانش 
خیلـــی مهم‌تـــر اســـت؛ خیلـــی خـــوب اســـت کـــه مـــا از کودکـــی به 
فرزندانمـــان یـــاد بدهیم که هر چیزی حد و حدود و عقربه و زمانی 
دارد و همـــه افـــراد ملـــزم بـــه رعایت آن هســـتند حتـــی موضوعات 
ســـاده‌ای مثـــل خندیدن، بـــازی کـــردن، خوابیدن یا بیـــدار بودن، 
شـــلوغ کردن و ســـر و صدا کردن تا برســـیم به مســـائل مهم‌تر در 
زندگـــی آینـــده فرزندمان. البته ســـخت‌گیری بیـــش از حد و خارج 
از توانایـــی کـــودک می‌توانـــد نتیجـــه عکس داشـــته باشـــد و نباید 
افـــراط و تفریط کـــرد. گاهی دیدم که به دلیل ســـخت‌گیری بیش 
از انـــدازه والدیـــن، فرزنـــد بـــه رفتارهایـــی همچون جویـــدن ناخن، 

شـــب ادراری و... مبتلا شـــده است.
هـــر کودکـــی و اصـــاً هـــر آدمـــی، اینکه احســـاس کنـــد دارد زور یا 
رفتـــار کنترل‌گرانـــه‌ای بـــه او گفته می‌شـــود، حتی اگـــر بخواهد آن 
کار را انجـــام بدهـــد هـــم مقابلـــش مقاومت می‌کند. امـــا اگر کنار 
فرزندمـــان قـــرار بگیریم و بـــه او فضا و انتخاب دهیـــم که مثلاً این 
همه اســـباب‌بازی که از نوزادی تا هفت ســـالگی را در اتاقت داری 
کـــه درســـت اســـت همه بـــرای شماســـت و مـــا بـــدون گفت‌و‌گو با 
شـــما اینهـــا را بیـــرون نمی‌دهیـــم، یعنی احســـاس اطمینان خاطر 
را می‌دهیـــم تـــا خـــودش برای وســـایلی کـــه دیگر هیـــچ جایی برای 

نگه داشـــتنش نیســـت تصمیـــم بگیرد.
نکتـــه مهم‌تـــر در ایـــن تجربه‌ام این بود که اســـتفاده از یک جمله، 
کاربـــرد مختلفـــی دارد. مثـــاً من ابتدا طوری بیانـــش می‌کردم که 
می‌خواســـتم فقـــط نیـــاز خـــودم را به نظـــم برقرار کنم کـــه طبیعی 
بـــود بـــا گاردهـــای زیـــادی از ســـمت فرزنـــدم مواجه شـــوم اما بعد 
بـــه او فرصـــت دادم تـــا خـــودش برای وســـایلش جایـــی در اتاقش 
پیـــدا کنـــد کـــه دقیقـــاً یـــک روزی آمـــد و پیشـــنهاد داد که وســـایل 
ســـالم بازی‌اش کـــه دیگر نیازی نـــدارد را به بیـــرون بدهیم تا جای 

اتاقش بیشـــتر شود.
 

الگوی خوبی برای کودکمان باشیم
کارگـــر یـــک کارگاه ســـفالگری اســـت. یـــک پســـر نـــه ســـاله دارد. 
می‌گوید: اگر از فرزندمان می‌خواهیم که وســـایلش را ســـر جایش 
بگـــذارد، لباس‌هایش را مرتب کند و اســـباب بازی هایش را جمع 
کنـــد، خودمان هـــم در منزل باید نســـبت به جمع‌کـــردن کارهای 
شـــخصی‌مان حســـاس باشـــیم و وســـایلمان را پخـــش و نامرتـــب 
نکنیـــم؛ بویـــژه این رفتار در ما آقایان شـــاید بیش‌تر نمود داشـــته 
باشـــد، توجـــه به نظـــم و انضبـــاط باعث می‌شـــود فرزنـــد ما حتی 

احساس      
گزارشی از شیوه‌های قانونگذاری برای کودکان و ایجاد حد و مرز

سمیه ملاتبار
نویسنده

زمین میخ دارد
زهرا مادر امیررضا ۵ساله می‌گوید راستش من هنوز موفق نشدم. 
فقط با تلاش‌های بی‌ثمری دارم می‌گذرانم. پســـرم یکســـری عدد 
را یـــاد گرفتـــه اما اعتقادی به رعایت ســـاعت نـــدارد که روش عقربه 
و زمان را برایش استفاده کنم و همین کارم را در آپارتمان سخت‌تر 
کـــرده. فقـــط می‌توانم با چیزهایـــی که دوســـت دارد از کار قبلی که 
وقت مناســـبش نیســـت جدایـــش کنـــم، از چاله به چـــاه می‌افتم. 
در کل بـــا پختن کیک، تزئین کیک، ســـاختن خمیـــر پیتزا و مراحل 
آشـــپزی و کار با وســـایل برقی می‌توانم جلو یکســـری از کارهایش را 
بگیرم و نگذارم بیشـــتر از نیم‌ساعت با گوشی مشغول شود. هنوز 
متوجه زمان نیســـت. گوشی را هم نمی‌توانم به تنهایی به دستش 
دهم چون ســـخت‌تر دل می‌کند. باید با همدیگر در گوشـــی، بازی 
فکری و خلاقانه انجام دهیم. اینطوری می‌توانم بگویم که دو ســـه 

دســـت دیگر بازی کنیم کافی اســـت که معمـــولاً جواب می‌دهد.
بـــرای ســـاعت خوابیدن هم تا وقتـــی که بیدار باشـــیم، نمی‌خوابد. 
امـــا اگـــر خاموشـــی بزنیـــم و خودمـــان را هم بـــه خـــواب بزنیم، یک 
ربعـــه می‌خوابـــد. امـــکان نـــدارد مثـــاً مـــا فیلـــم ببینیـــم ولـــی امیر 
بخوابـــد. چـــون بعد از خوابش هم خانه باید در ســـکوت باشـــد. در 
غذاخوردنـــش هـــم هنـــوز موفق نشـــدم چون درکل نشســـتن ســـر 
ســـفره را بلد نیســـت و در حرکت غذا می‌خورد. برای اینکه بنشیند 
دو لقمـــه غـــذا بخـــورد مجبـــورم گاهی منـــچ، گاهی ماشـــین‌بازی و 
خیلی اوقات هم متأســـفانه گوشـــی را بیاورم. زمین انگار میخ دارد 
خواهـــر. تقریباً همه غذاها را به دســـت می‌گیـــرد و در حال راه رفتن 

و ایســـتادن غـــذا می‌خورد.

هر خانه توافقاتی دارد
کارمند اســـت و مادر دو فرزند. می‌گوید: هر خانه‌ای توافقاتی دارد 
ولـــی گاهـــی در شـــرایطی قـــرار می‌گیریم که بـــا نیاز کودکمـــان باید 
مرتبط بشویم. مثلاً گاهی در دیدارهای خانوادگی سر و کله نوشابه 
مشـــکی و لیمونادها ظاهر می‌شود و خب اینها جزو استانداردهای 
ما در خانه نیســـت. دوســـتم گفت نگران نیستی اجازه می‌دهی به 
خوردنـــش درحالی که برایش بدآموزی داشـــته باشـــد که چرا خانه 
دایـــی اجـــازه دادی ولی خانـــه خودمان، نه؟ گفتم مـــن اینطوری جا 
انداختـــم کـــه وقتـــی محمدطه می‌گویـــد فلانی مثلاً چرا در گوشـــی 
بـــازی دارد ولی مـــا نداریم، از تفاوت قوانیـــن و توافقات متفاوت در 

هر خانه برایـــش می‌گویم.
مثـــاً برایش می‌گویم مـــا روزی مخصوص برای خرید اســـباب‌بازی 
داریـــم ولـــی ممکـــن اســـت آنهـــا نداشـــته باشـــند. وقتـــی در ایـــن 
موقعیت‌هـــا قـــرار می‌گیریـــم مهـــم اســـت که حواســـمان باشـــد در 
بـــازی بچه‌هـــا نیفتیم و نخواهیم خودمان را به درســـتی اثبات کنیم 
و دیگـــران را ســـرکوب. در مـــورد لیمونـــاد و نوشـــابه هـــم بعـــداً به او 
می‌گویـــم که تو دوســـت‌داری اگر قرار اســـت لیمونـــاد بخوری، همه 
جا این اجازه را داشـــته باشـــی؟ و بعد برویم ســـر اینکه چه می‌شـــود 
که همیشـــه لیموناد جـــزو خوردنی‌های ما نیســـت و آن وقت‌هایی 
هم که هســـت جزو چه اســـتثناهایی می‌تواند باشـــد و بعـــد دوباره 

بـــه قواعد منحصربه فـــرد هر خانواده برســـیم.
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